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ABSTRACT 
The Burhān al-Ṣiddīqīn (Proof of the Truthful) has long stood as one of the most robust 
arguments for the existence of Allah, drawing sustained attention from Islamic 
philosophers and theologians. ʿAllāmeh Ḥasanzādeh Āmolī, adopting an innovative 
approach grounded in the principles of ḥikmat-i mutaʿāliya (Transcendent Philosophy), 
offers a profound and original exposition of this argument. Through a semantic and 

ontological analysis of the Qur’anic root fa-ṭa-ra (فطر), he posits that the relationship 

between Fāṭir (Creator) and munfaṭir (that which is created) is one of ẓāhir and maẓhar—
the manifest and its manifestation. Accordingly, all beings in existence emanate and are 
derived directly from Allah’s very essence (dhāt), the Exalted. This study employs a 
descriptive-analytical methodology to first elucidate the philosophical and mystical 
foundations of Ḥasanzādeh’s exposition. It then examines the transmitted implications of 
this perspective, assessing its harmony with Qur’anic verses and prophetic traditions 
(riwāyāt). The findings of this study indicate that ʿAllāmeh Ḥasanzādeh’s exposition is 
not only philosophically and mystically coherent but also deeply consonant with Islamic 
transmitted texts. His exposition compellingly illustrates the inseparable nexus of the 
Qur’an, Islamic mysticism (ʿirfān), and rational demonstration (burhān). Among the 
significant transmitted implications of this view are: the intuitive nature of innate 
monotheism (tawḥīd), the idea of “knowing Allah through Allah,” and the derivation of 
all contingent beings from the essence of the Necessary Existent (wājib al-wujūd). 
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زاده  واکاوی تحلیلی تقریر نوین علامه حسن 
 1آملی از برهان صدیقین و پیامدهای نقلی آن 

 3دوست محمدعلی وطن ؛ 2زاده محمدجواد جعفری

 ده یچک
و  فلاسفه  توجه  مورد  همواره  خدا،  وجود  اثبات  براهین  استوارترین  از  یکی  عنوان  به  صدیقین  برهان 

زاده با رویکردی نوگرایانه و با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه،  متکلمان اسلامی بوده است. علامه حسن
شناسانۀ مادۀ  است. ایشان با تحلیل معناشناسانه و هستیتقریری بدیع و عمیق از این برهان ارائه کرده  

»فطر«، معتقد است که رابطۀ میان فاطر و منفطر، رابطۀ ظاهر و مظهر است و همۀ موجودات هستی از 
توصیفی، ابتدا  -اند. در پژوهش حاضر با روش تحلیلیمتن ذات خداوند متعال ظهور یافته و مشتق شده

خوانش بیان شده و در ادامه، پیامدهای نقلی و سازگاری آن با آیات قرآن و    مبانی فلسفی و عرفانیِ این
زاده، نه های پژوهش حکایت از آن دارد که تقریر علامه حسنگیرد. یافتهروایات، مورد بررسی قرار می 

تواند  تنها از نظر فلسفی و عرفانی مستحکم است، بلکه با متون نقلی نیز هماهنگی عمیقی دارد و می
ناپذیر قرآن و عرفان و برهان باشد. از جمله ملازمات نقلی این دیدگاه،  گرِ پیوندِ جداییشایستگی نمایانهب

 باشد. »شهودی بودن توحید فطری، شناخت خدا با خدا و اشتقاق موجودات از ذات واجب تعالی« می

 . مت متعالیهزاده آملی، حک برهان صدیقین، فاطر، انفطار، توحید فطری، حسنکلیدواژگان: 
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 مقدمه

: 1363ترین براهین اثبات خداست )ملاصدرا،  ترین و متقنبرهان صدیقین که به تعبیر ملاصدرا، شریف
این  67 در  نگرفته و حد وسط  قرار  اثبات ذات خداوند، واسطه  برای  آن چیزی  در  (، برهانی است که 

نوع استدلال، ط این  در  لذا  از خداوند نیست،  و  برهان، حقیقتی غیر  ریق مقصود، عین مقصود است 
)ملاصدرا،   است  خود  بر  دلیل  وجود،  قرائت13،  6:  1368حقیقت  تاکنون  برهان  (.  از  فراوانی  های 

کند  تقریر از قدما ذکر می  20ای که مدرس آشتیانی در این زمینه، حدود  صدیقین ارائه شده است، به گونه
 (. 488: 1352)آشتیانی، 

ده آملی، اندیشمند فیلسوف و عارف معاصری است که برای اثبات توحید زا در این میان، علامه حسن
دهد، این دیدگاه فطری در آثار مختلف خود، با استفاده از مادۀ »فطر«، تقریر جدید و عمیقی را ارائه می

ی  کند. دربارۀ وجه نوآورهای ایشان است و خوانشی نو از برهان صدیقین را افاده می از ابتکارات و نوآوری
شود، بلکه ارائۀ تقریری  مقالۀ حاضر، باید متذکر شد که نوآوری لزوماً در عرضۀ برهان جدید منحصر نمی

شود و در پژوهش حاضر، ادعای نوآوری در  نو از برهان واحدی مانند صدیقین نیز نوآوری شمرده می
ح بیشتر اینکه ایشان  تقریر ایشان از برهان صدیقین صورت گرفته است نه در اصل برهان صدیقین؛ توضی

با استفاده از ریشۀ لغوی »فاطر« و تحلیل معناشناختی آن، تقریر و خوانش جدیدی از برهان صدیقین  
 اند که با اصول حکمی و قرآنی نیز پیوند عمیقی دارد و پیش از ایشان، سابقه نداشته است. ارائه نموده

از نظر ایشان، در مادۀ »فطر« معنای اظها ر نهفته است و همانطور که عرب برای  به طور خلاصه 
کند و برگ، شکوفه و میوه و... از متنِ درخت ظاهر شده درخت و فروعات آن، از مادۀ »فطر« استفاده می 

(، همۀ موجودات هستی نیز مشتق 82: 1373زاده آملی، و قائم به درخت و شأنی از شئون اویند )حسن
از متن ذات اوست و لذا  ها  آن   از ذات واجب، به معنای ظهوراز ذات خداوندِ فاطرند و انفطار موجودات  

 شوند. با این تبیین، همۀ موجودات از شئون و مجالی ذات و مظاهر اسماء و صفات خداوند محسوب می
زاده آملی  در جستار حاضر، در گام نخست، مادۀ »فطر« که نقش مهمی در تبیین تقریر علامه حسن

زاده به همراه مستندات فلسفی  دارد، از جهت لغوی مورد تحلیل قرار گرفته است، سپس نظر علامه حسن
 بیان شده و سرانجام، ملازمات نقلی این دیدگاه تبیین خواهد شد. 

ۀ پژوهش باید گفت: گرچه دربارۀ »برهان صدیقین« مقالات زیادی به رشتۀ تحریر ضمناً دربارۀ پیشین
زاده از برهان صدیقین در هیچ پژوهشی بررسی نشده است؛ آمده است، اما تاکنون این تقریر علامه حسن

 کند. لذا تحلیل لغوی و فلسفی و بررسی پیامدهای نقلی این دیدگاه، نوآوری این مقاله را تضمین می
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 . تحلیل لغوی ماده »فطر« 1
کند، شایسته  زاده در قرائت خود از برهان صدیقین، از ماده »فطر« استفاده میبا نظر به اینکه علامه حسن

 شناسی ریشۀ »فطر« پرداخته شود.است پیش از تبیین دیدگاه ایشان، به مفهوم 
که راغب اصفهانی در نمادۀ اصلی »فطر« در زبان عربی، به معنای »شکافتن« )الشقّ( است، چنا

(. این معنا در دیگر منابع  640:  1412کتاب المفردات به این معنا تصریح کرده است )راغب اصفهانی،  
)ابن العرب  لسان  همچون  لغوی،  )جوهری،  55،  5:  1414منظور،  معتبر  اللغة  صحاح   ،)1407:2  ،

تأیید شده است. ب350،  1414:7( و تاج العروس )زبیدی،  781 ه عنوان مثال، در زبان عربی به  ( نیز 
، 2:  1415شود )فیروزآبادی،  شوند، »اُفطُور« اطلاق می های پوستی که بر سطح پوست ظاهر میجوش 

داران  آیند. همچنین، اصطلاح »افطار« در مورد روزه ها با شکافتن پوست، بیرون می(، زیرا این جوش 193
دن و آشامیدن به مثابه شکستن حالت امساک و روزه  نیز از همین ریشه گرفته شده است، چرا که خور

)ازهری،  تلقی می  بیان می 100،  6:  1421شود  باره  این  در  نیز  امام خمینی  معنای  (،  به  افطار  کند که 
 (.179: 1376شکافتن هیئت اتصالیۀ امساک است )خمینی، 

این، هنگامی که درخت شکافته می بر  برگعلاوه  آها و شکوفهشود و  از  از ن خارج میها  گردند، 
ر الشجر« استفاده می دهندۀ آنست که مفهوم  (. این کاربرد نشان407:  1412شود )عسکری،  عبارت »تَفَطَّ

طلوع   همچون  دیگری  معانی  رو،  این  از  )همان(.  است  همراه  شیء«  »اظهار  با  همواره  »شکافتن« 
:  1412(، اشتقاق )عسکری،  640  :1412(، ایجاد و ابداع )راغب اصفهانی،  417،  7:  1409)فراهیدی،  

(  781،  2:  1407(، خلق )جوهری،  350،  7:  1414؛ زبیدی،  58،  5:  1414(، انشاء )ابن منظور،  407
اند، همگی به نوعی با مفهوم »اظهار« ( که در منابع لغوی ذکر شده56،  5:  1414و اختراع )ابن منظور،  

شوند؛ زیرا در تمامی آنها، نوعی یی »اظهار« محسوب میمرتبط هستند؛ در واقع، این معانی از لوازم معنا
 (. 407: 1412»ظاهر شدن« یا »ظاهر کردن« نهفته است )عسکری، 

ها  ها و میوه ها، شکوفهبر این اساس است که در زبان عربی، از مادۀ »فطر« برای توصیف ظهور برگ
می استفاده  درخت  أظهراز  إذا  الورد  و  بالورق  الشجر  »تفطر  )رازی،  شود:  ؛  47،  13:  1411هما« 

به عنوان 108،  3:  1416نیشابوری،   و »منفطر«  و منشأ ظهور  اصل  به عنوان  منظر، »فاطر«  این  از   .)
این اصل ظاهر میپدیده  از  تلقی میهایی که  به عنوان »فاطر« و  شوند،  به عنوان مثال، درخت  گردد؛ 

 شوند. میها به عنوان »منفطر« در نظر گرفته ها و شکوفهبرگ
کار می به  مفهوم  این  نیز  مورد خداوند  اظهرهم  که گفته میرود، چناندر  الخلق،  الله  شود: »فطر 
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سازد. این  ها، ظاهر می(، یعنی خداوند مخلوقات را با ایجاد آن407:  1414بإیجاده إیاهم« )عسکری،  
رْضِ 

َ
مَاوَاتِ وَ الْْ هِ فَاطِرِ السَّ ( نیز بازتاب یافته است. طبرسی در مجمع  1« )فاطر:  معنا در آیۀ »اَلْحَمْدُ لِلَّ

کند )طبرسی،  ها، بر این مفهوم تأکید میالبیان با تشبیه رابطۀ خداوند و مخلوقات به رابطۀ درخت و برگ
که  288،  5:  1415 چرا  است،  »اظهار«  نوعی  مفهوم،  این  در  خداوند  آفرینش  دیگر،  عبارت  به   ،)

 یابند.یند و از ذات خداوند متعال ظهور میآمخلوقات از عدم به وجود می
دهد که این واژه در اصل به معنای »شکافتن« است و  در نتیجه، تحلیل لغوی ماده »فطر« نشان می

باشد، این مفهوم در کاربردهای مختلف، از جمله در توصیف آفرینش لازمۀ آن، »ظاهر نمودن شیء« می
 الهی، بازتاب یافته است. 

 زاده دیدگاه علامه حسن. تبیین 2
ایشان در  پردازیم،  زاده میشناسی مادۀ »فطر« مشخص شد، به تبیین دیدگاه علامه حسناکنون که مفهوم 

 حکمی »دفتر دل« اینگونه سروده است:  ۀمنظوم
خاطر  بـه  بسپارش  و  بینوش   سخـن 
الْنـوار  انفـطرت  گـوید   عـرب 
رهـایی یابد  شجـر  از  اغصان   نـه 

ا و  انوار  نیستاگر  شجر  جز   غصان 
سماوات اغصانش  و  انـوار   زمـین 
ذاکـر باش  یوسف  و  ابراهیم   چو 

تسلسل و  دور  بی  فکریکه   های 
ابـن شبهۀ  صـد  را   کمونهتـو 

چـرایی و  چون  هــر  ز  بـی   ببینی 
 کاست  و  بی کم  رسیدی  درین مشهد

 

فـــاطر   ز  چبود  منفطر  فـرق   کـه 
الشجـر   أغصان  بیدار مـن  مـرد   ای 

ا جدایی نـه  را  اغصان  و  است   نوار 
نیست دگر  حرف  دگر  و  هست   خدا 
بـالذات  واجـب  فاطر  هـم   شجر 
فاطر  به  را  تعالی  خداوند   جـناب 
فـطری تـوحید  دولـت   بـیابی 
نمـونه  بـهر  خــردلی   نـماند 
خـدایی  کـار  کـند  و  هست   خـدا 

 راست  خداوند  بـه  برهانی  که  صدّیقان
 (428: 1391زاده آملی، )حسن

می اشاره  »فطر«  لغوی  معنای  به  ابتدا  در  میایشان  أغصان کند: عرب  من  الْنوار  »انفطرت  گوید 
یابند و با توجه به توضیحاتی شوند و ظهور میهای درخت منفطر میها از شاخهالشجر«، یعنی شکوفه

مفهوم  در  میکه  مشخص  ذکر شد،  لغوی  و سایشناسی  میوه، شاخه  برگ،  که شکوفه،  فروعات  شود  ر 
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شوند. گویا درخت ها و... از متن درخت ظاهر میها و برگدرخت، جدای از درخت نیستند و شکوفه
اند و گویا درخت، اجمال این ظهورات و این ظهورات، تفصیل اصل است و این ظهورات فرع درخت

به حقیقت درخت وابستهدرخت  این فروعات در همۀ شئونات وجودی خود،  ازاند و  او گسسته   اند و 
نامیم،  و درخت فرض ندارد و آنچه را که به نام میوه، شکوفه و شاخه و... میها  آن   نیستند و جدایی میان

 ای نیستند؛ بلکه در واقع، تجلیات گوناگون حقیقت واحد درخت هستند. موجودات جداگانه
اند، بلکه جزء  ت، همگی از درخت منفطرند و قائم به درخاین فروعات و ظهورات  پس خلاصه اینکه

 (.82: 1373زاده آملی، )حسن 1درخت و شأنی از شئون اویند 
رابطۀ میان درخت و فروعاتش در رابطۀ میان خداوند و خلق نیز وجود دارد و به همان وزان، همۀ  

 اند و انفطار موجودات از ذات واجب، به معنای ظهورموجودات هستی، مشتق از ذات خداوند متعال
و در   ن ذات اوست و حیات منفطر به فاطرش است و جدایی میان خداوند و خلق فرض ندارد از متها آن 

شود که دارای ظهورات و مشتقات فراوان است  واقع، جز یک حقیقت واحد در کشورِ وجود، فرض نمی
  گویا خداوند، متن عالم و عالم شرح اوست و او اصل عالم و عالم، فرع اوست و جدایی فاطر از منفطر   و

گوییم ای از جلوات اویند؛ لذا وقتی می و همگی قائم به او و همه مظهری از مظاهر او و جلوه  معنا ندارد 
میان فاطر و منفطر    ۀ»فطر« و از رابط  ۀاین مفاهیمِ بلند از مادموجودات از خداوند فاطر منفطرند«، همۀ  »

 شود. استنباط می

 
. شایان توجه است که در نظر دقیق، »جزء« غیر از »شأن« است و علامه حسن زاده قطعا به تفاوت میان »جزء« و »شأن« دقت داشتند،  1

رود، به عنوان نمونه شعری را از  هم هیچ اشکالی ندارد و اینگونه تعبیرات در سخن بزرگان حکمت به کار می و ذکر این دو کلمه در کنار
 :کنیمجناب جامی را )در اتحاد عاقل و معقول( نقل می

بــاشی  گـل  گذرد  گـل  تـو  دل  در   گـر 
 چند   اگـر  روزی  کُل  است،     تو  جزئی  و  حقّ 

بـی  بلـبل  بلـبل  ور   بــاشی قـرار؛ 
 بــاشی   کُـل       هــمه     کُـلّ   کنی؛       اندیشۀ

 در توضیح این بیت گفته شده: 
« در مصراع سوّم، کلّ در مقابل جزء نیست که اگر این جزء نابود گردد؛ کلّ نیز خاصیت کلّ  مراد ملّا عبد الرّحمان جامی از کلمۀ »کلّ 

؛ حقیقت جمع الجمعی الهی است، که جزء و کلّ و جزئی و کلّی در آن ملحوظ و  کلّ بودن خود را از دست بدهد؛ بلکه مراد از این  
 ( 127، 1: 1387باشد. )رضانژاد، جمع می 

کند که رابطه نفس و قوا رابطه جزء  ( کسی گمان نمی51،  8:  1368فرمایند »نفس کل قوا است« )ملاصدرا،  یا اگر جناب ملاصدرا می
وا )به عنوان جز(، نفس )به عنوان کل( نابود شود، لذا همگی »کل« و »جزء« در این عبارت را به معنای  و کل است تا با از بین رفتن ق

 کنند.  »اصل و فرع« معنا می
: در این عبارت حضرت علامه حسن زاده نیز وجه ذکر واژه »جزء و شان« در کنار هم از این باب است و اینگونه تعبیرات هیچ نتیجه 

گیرد، اصل و مبدءِ تمام شئونات و جامعِ تمام تجلیات و  درخت به سبب وحدتی که کل شئونات خود را دربر می  اشکالی ندارد، گویا
 باشد. فروعات خود است و از این رو، جزء و کلّ و جزئی و کلّی و تجلیات و شئونات در آن ملحوظ می
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این نکتۀ میان »فاطر« و »منفطر« عنایت داشتند،    توجه به این نکته ضروری است که گرچه لغویون به
داند و با پیوند آن با مبانی زاده استفاده از مادۀ »فطر« را نوعی برهان صدیقین می اما اینکه علامه حسن

های ایشان دهد، جزء نوآوریهای وحیانی، خوانشی جدید از این برهان ارائه میفلسفی و عرفانی و آموزه 
بنمحسوب می مبانی  شود؛  با  آن  تلفیق  و  لغوی »فطر«  مادۀ  از  استفاده  تقریر،  این  نوآوری  ابراین وجه 

حکمی است، از این رو که رابطۀ میان فاطر و منفطر، رابطۀ ظاهر و مظهر است؛ »فاطر« موجود مستقل  
ی  و »منفطر« جلوۀ فاطر و وجود رابط است و خودِ مادۀ »فطر« و »توحید فطری«، چنین بار معنایی بلند

 کند.  را افاده می 
گوید: برای اثبات به پشتوانۀ این تبیین عمیق از توحید فطری است که علامه در ادامۀ این شعر می

خداوند متعال نیازی به ابطال دور و تسلسل نیست و همین تبیین خود برهان صدیقین است که حد وسط  
ن الهی نیز با این دید شهودی توحیدی، آن »خداوند فاطر« بوده و شناخت خدا از طریق خداست و پیامبرا 

ستوده »فاطر«  وصف  به  کریم  قرآن  در  را  أَفِیاند:  خداوند  رُسُلُهُمْ  مَاوَاتِ    »قَالَتْ  السَّ فَاطِرِ  شَکٌّ  اللّهِ 
رْض

َ
 (. 10« )ابراهیم: وَالْْ

یر علامه حسن3  زاده . بررسی مستندات فلسفی تقر
ین، بر چندین قاعده و اصل فلسفی استوار است که به این  زاده از توحید صدیقاین قرائت علامه حسن

 شود: مبانی اشاره می

 . قیام صدوری 1-3
گفته، روشن گردید که موجود فاطر به منزلۀ اصل و متن و علت و موجود منفطر، به  با توجه به نکات پیش

ندارد و به نحو قیام  منزلۀ فرع و شرح و معلول است و از این جهت، منفطر حقیقتی جز حقیقت فاطر  
 صدوری قائم به ذات فاطر است. 

قیام صدوری موجودات به حق متعال، از جملۀ ابتکارات صدرالمتألهین است و وی از این قاعده در 
(. 390:  1354مواضع متعددی )مانند بحث قیام صور ادراکی به نفس( استفاده کرده است )ملاصدرا،  

این را  قیام  نحو  این  ملاصدرا  نموده شارحین  تبیین  یا  گونه  حلولی  قیام  مقابل  )در  صدوری  قیام  که  اند 
عروضی(، در مِثل قیام معلول به علت متصور است، از این جهت که نسبت معلول به علت، نسبت )قیام  

باشد، بلکه نسبت معلول به علت )قیام عنه( است، بدین  فیه( نیست؛ یعنی علت، محل حلول معلول نمی



 62  1404/ بهار ـ تابستان  20 ی اپی/ شماره اول / پ ازدهمیسال  

، متقوم به وجود علت بوده و اگر علت نباشد، اصلًا ذاتی برای معلول قابل فرض  معنا که وجود معلول 
 (.286: 1377؛ آشتیانی، 95، 1: 1391نیست و معلول، نفس تعلق به علت است )آملی، 

بنابراین نسبت میان فاطر و منفطر، نسبت حالّ و محلّ نیست، بلکه هستیِ منفطر، به هستیِ فاطر  
، 3: 1369زاده آملی، اند )حسن به نحو قیام صدوری، قائم به خداوند متعال است، پس همۀ موجودات، 

 ای از جلوات اویند. ای از رشحات او و جلوه ( و همه شأنی از شئون او، مظهری از مظاهر او، رشحه576
باشد و زاده: این تجلیات و ظهورات، انفطار موجودات از ذات واجب تعالی می به تعبیر علامه حسن 

 (. 54:  1385زاده آملی،  قائم به اویند به نحو قیام فعل به فاعل و معلول به علت و فرع به اصل)حسن   همگی 

 . اضافۀ اشراقی 2-3
همچنین مشخص شد که منفطر عین الربط به فاطر است و حقیقت مستقلی ندارد و حقیقت آن، چیزی  

 شود. اضافۀ اشراقی و اضافۀ قیومی می ای به فاطر نیست؛ از این معنا، تعبیر به جز نحوۀ اضافه

اضافۀ اشراقی )در مقابل اضافۀ مقولی( فعل و دامنۀ وجود است و همان اضافۀ ایجادی است که علت  
إلیه و اضافه( بخش نسبت به معلول خود دارد، در چنین نسبتی، سه شیء مستقل )مضاف، مضافهستی

مضاف به  متعلق  تنها  حقیقی  هستی  بلکه  ندارد،  به   وجود  خود،  ایجاد  و  فاعلیت  افاضه،  با  که  است 
إلیه، چیزی غیر از همان ایجادِ مضاف نیست و تغایر میان بخشد و وجود مضافإلیه هستی میمضاف

 (. 265، 13: 1376این سه، تغایری اعتباری است )مطهری، 

 . وجود رابط و فقری، ملاک نیامندی معلول به علت 3-3
شود که منفطر، وجودی مستقل و جدای از فاطر ندارد، بلکه طر«، مشخص می با دقت در رابطۀ »فاطر و منف 

عین الربط به فاطر است و در وجود و بقاء، محتاج به ذات اوست. ملاصدرا در فلسفۀ خود، علیت مشائی 
کند و معلول را از مراتب و شئون کند، به تشأن تبدیل می که پندارۀ وجود مستقل را برای موجودات فرض می 

پردازد و در نهایت به این نتیجه داند. وی به تفصیل در جلد اول اسفار به بحث وجود رابط می لت می ع 
رسد که وجود جمیع مخلوقات، عین الربط به خداوند است و وجود همۀ ممکنات، صرف ربط و تعلق می 

علت را فقر (. بدین جهت است که وی ملاک نیاز به  329،  1:  1368به خداوند متعال است )ملاصدرا،  
داند و معتقد است که برای معلول جهت دیگری وجود ندارد جز اینکه مرتبط با خداوند متعال وجودی می 

(. به تعبیر حکیم سبزواری در حاشیۀ اسفار، معلول در دیدگاه صدرایی 80،  1:  1368است )ملاصدرا،  
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، هویتی هم برای معلول موجود مستقلی نیست، بلکه ربط محض است و اگر این انتساب و ربط نباشد
گوید: (. ملاصدرا در جای دیگری از اسفار صراحتاً می 159،  7:  1368متصور نخواهد بود )سبزواری،  

اند و به حسب هویت خود های نور قیوم موجودات ممکن، همگی از شئون ذات واجب و اشعه و سایه 
 (.46،  1:  1368درا، اند )ملاص استقلالی ندارند و عین فقر و احتیاج به خداوند متعال 

شوند و عین ربط به اویند،  پس همانطور که شکوفه، برگ و میوه و... از شئونات درخت محسوب می
 به همین وزان، کل موجودات نیز از شئونات و مظاهر فاطر هستند و عین ربط و تعلق به اویند. 

 . کثرت تجلیات وجود در عین وحدت وجود4-3
گیرد؛ به دیگر سخن،  شود که منفطر در عرض فاطر قرار نمیطر«، واضح می با دقت در رابطۀ »فاطر و منف 

توان فاطر را یک موجود و منفطر را موجود دیگری فرض کرد )به صورت وحدت عددی(، بلکه فاطر  نمی
را شامل می و شئونات خود  منفطرات  دارد که همۀ  اطلاقی  مقام کثرت  وحدتی  در  ما  واقع،  در  شود؛ 

پنداریم، اما در حقیقت،  ساقه، شاخه، شکوفه و میوه و... را وجودات جدای از هم میاعتباری، ریشه،  
 اند و وحدت عددی ندارند. همگی از شئون و تجلیات درخت

این رابطه میان خداوند و خلق برقرار است؛ به تعبیر علامه طباطبایی، ذات خداوند متعال صرف  
(. به  278:  1416نی و تکرر در او راه ندارد )طباطبایی،  الوجود است و آن چنان وحدتی دارد که تصور ثا

دیگر سخن، وحدت ذات خداوند، وحدت عددی نیست؛ وحدت عددی یعنی وحدت چیزی که فرض  
تکررِ وجود در او ممکن است، این وحدت در مقابل اثنینیت و کثرت است؛ چنین موجودی یکی است، 

حد باشد، وجود او به نحوی است که فرض  نهایت و بییعنی دو تا نیست؛ ولی اگر موجودی باشد که بی
تکرر در او ممکن نیست، این وحدت در مقابل اثنینیت و کثرت نیست و معنای اینکه یکی است این  

 (. 397، 16: 1376شود )مطهری، نیست که دو تا نیست، بلکه اینست که دوم برای او فرض نمی
منفطر، غیر از فاطر نیست، بلکه ظهور فاطر و تفصیل آنست، لذا فاطر یک حقیقت واحد از آنجا که  

دارای مظاهر فراوان است؛ به تعبیر دیگر، فاطر حقیقت و منفطر رقیقت و از شئون و تجلیات و مشتقات  
فاطر است؛ یعنی منفطر از جهتی عین فاطر است و از جهتی غیر فاطر است؛ منفطر فاطر نیست و در  
عین حال، غیر از فاطر هم نیست: منفطر فاطر نیست، زیرا شأنی از شئون آن است، نه همۀ حقیقت آن؛  

اش از هستی فاطر است؛ لذا فاطر  همچنین منفطر غیر از فاطر نیست، چون از شئون آن بوده و هستی
حدت یک حقیقت واحد است که در عین وحدتش، دارای کثرات و تجلیات فراوان است و بر اساس و
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شخصی ذات مراتب )که نظر حکیم است( و وحدت شخصی ذات مظاهر )که نظر عارف است( وجود  
واحد است و مراد از این وحدت، اینست که وجود غیر متناهی است و صمد است و جای خالی ندارد و  

دتی نداشته،  گذارد؛ بنابراین، کثرات در دل این وحدت بوده و نه تنها تنافی با چنین وحجایی برای غیر نمی
 (.54: 1375زاده آملی، بلکه هر چه بیشتر باشند، مؤکّد وحدت آنند )حسن

به تعبیر ملاصدرا، همۀ کثرات عالم، توابع آن حقیقت واحدند و شئون و حیثیات و اطوار و لمعات 
 ( و باز به تصریح او در جای دیگری از اسفار:  46، 1: 1368نور و تجلیات ذاتی اویند )ملاصدرا، 

»أن لجمیع الموجودات أصلا واحدا أو سنخا فاردا هو الحقیقة و الباقی شئونه و هو الذات و غیره و  
أسماؤه و نعوته و هو الْصل و ما سواه أطواره و شئونه و هو الموجود و ما وراءه جهاته و حیثیاته«، برای  

و اسماء و نعوت  همۀ موجودات اصل واحدی است که حقیقت و ذات و اصل است و موجودات، شئون 
 (.300، 2: 1368و اطوار و جهات و حیثیاتِ آن موجود واحدند )ملاصدرا، 

 . »خداوند فاطر« به عنوان حد وسط برهان 5-3
همانطور که در ابتدای مقاله ذکر شد، برهان صدیقین، برهانی است که در آن، چیزی برای اثبات ذات  

ان، حقیقتی غیر از خداوند نیست و او دلیل بر خود  خداوند واسطه قرار نگرفته و حد وسط در این بره
 زاده نیز همین خصوصیت را دارد و حد وسط آن، »خداوند فاطر« است. است؛ این خوانش علامه حسن

مبانی حکمی و عرفانی، خداوند دارای نسبت بر اساس  آنکه  مثلًا در  توضیح  با خلق است،  هایی 
تدبیر و الوهیت او، اقتضای مربوب و مألوه دارد، چرا که إله  هستی تصرف و تدبیر و الوهیت داشته و این 

شود و اگر ذات اند و أحد المتضایفین مگر با متضایف دیگر شناخته نمیو مألوه و رب و مربوب متضایف
(؛ لذا تعقل 81،  1:  1946عربی،  ها برکنار شود، دیگر إله و رب نیست )ابن خداوند متعال از این نسبت

معناست،  یمعناست و همینطور همۀ صفات و اسماء الله بدون وجود مخلوقات بسبین بینسبت بدون منت
 رب اقتضای مربوب دارد، غافر اقتضای گناهکار دارد، شافی اقتضای مریض دارد و... 

ازل  از  مذنب  طالب  آمدند  تائب  و   غافر 
 آب  و  خود  تشنۀ تشنه  است  آب   تشنه  به سوی

 سمت اقتضا کند   بی شمر اسم خداوند همی این 
 خـدا   گـدا گـدا   کـند،   گـدا   خـدا خـدا   کـند

 (.110: 1391زاده آملی، )حسن
فاطر و منفطر نیز رابطۀ تضایف است، رابطۀ تضایفی که به صرف فهم معنای مادۀ »فطر« و    رابطۀ

 درک معنای منفطر، مقتضی درک فاطر خواهد بود. 
بنابراین با توجه به اصول پیشین، موجود فاطر یک حقیقت واحد است که دارای منفطرات و شئون 
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عین الربط به فاطر است و تعقل فاطر بدون منفطر،    فراوان است و منفطر، حقیقتی غیر از فاطر ندارد و
شویم«، اما چون منفطر  ممکن نیست؛ لذا گرچه در این برهان »از شئون فاطر به حقیقت فاطر واصل می

عین الربط به فاطر است و حقیقتی جز فاطر ندارد، از این رو، »سیر از شئون فاطر به فاطر« در حقیقت  
چرا که شئون، مظاهر و تجلیاتِ آن حقیقت هستند و چیزی غیر از آن نیستند  »سیر از فاطر به فاطر«است،  

و در برهان صدیقین نیز چیزی غیر از خدا برای اثبات ذات خداوند واسطه قرار نگرفته است )طباطبائی،  
از فاطر به فاطر و سیری از خدا به خدا و خوانش  77،  5:  1392 (، لذا این برهان، در حقیقت سیری 

 کند.ز برهان صدیقین است که اصول فلسفه و حکمت بر آن دلالت میجدیدی ا
شایان ذکر است که چون منفطر، عین الربط به فاطر است و این برهان، دیدن و شهود مرتبط الیه در  
وجود رابط است، از این جهت که موجود منفطر، وجودش عین ربط و تعلق و استهلاک و فناء در فاطر  

سیری از خدا به خدا و برهان صدیقین خواهد بود؛ اما اگر به جنبۀ محدود موجود    است، لذا این برهان، 
منفطر نظر شود، این شناخت، شناخت با واسطه است و شناخت ماهیت است نه شناخت وجود و همانند  

 سایر براهینِ دیگر برهان صدیقین نخواهد بود.
حکمت متعالیه، جهت ظهور و جهت  در تأیید این برداشت، باید توجه داشت که بر اساس مبانی  

ها  آن  بطون در ذات خداوند عین یکدیگر است؛ یعنی او دارای دو حیثیت و دو جهت نیست که یکی از
ظاهر و دیگری باطن باشد، بلکه دارای یک حیثیت واحد است که هم منشأ ظهور و هم منشأ بطون است  

اوند، نه به صورت موجودات جداگانه، بلکه  (، لذا اگر به مظاهر و شئون خد79،  5:  1392)طباطبائی،  
به عنوان ظهورات خداوند نظر شود، یعنی به وجود رابط از جهت ربط و فناء در مرتبط الیه نظر شود )یا  
در مقام تمثیل، به رود از جهت اتصالش به دریا نظر شود که در حقیقت عین دریا و از شئون دریاست(،  

فاطر« واسطۀ در اثبات واقع نشده است؛ لذا حکمای الهی، فیلسوفان  پس در واقع چیزی غیر از »خداوند  
دهند که از طریق مخلوقات و مصنوعات، بر  رسمی و متکلمین را از این جهت مورد سرزنش قرار می

( و  79،  5:  1392پندارند )طباطبائی،  کنند و جهان را عیان و خداوند را نهان می ذات باری استدلال می
 شوند.جداگانه برای موجودات قائل شده و به غیر خدا برای اثبات خدا متوسل میحقیقتی مستقل و 

برای   که عرب  و همانطور  دارد  دلالت  والا  تبیین  این  بر  »فطر«  مادۀ  خاص  ویژگی  آنکه،  خلاصه 
کند و برگ، شکوفه و میوه و... همگی از متنِ درخت درخت و فروعات آن، از مادۀ »فطر« استفاده می

(، همۀ موجودات  82:  1373زاده آملی،  اند و شأنی از شئون اویند )حسنو قائم به درختظاهر شده  
ها  آن  هستی نیز مشتق و منفطر از ذات خداوندِ فاطرند و انفطار موجودات از ذات واجب، به معنای ظهور
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اطوار از متن ذات اوست و لذا با این خوانش، همۀ موجودات از شئون و مجالی و مظاهر و تجلیات و  
شوند و تصور این منفطرات )با علم به اینکه از شئون فاطر و عین الربط به اویند( خداوند محسوب می

حقیقت   »وجود  به  تصدیق  مستلزم  منفطر«،  و  »فاطر  رابطۀ  تصور  بنابراین  است؛  فاطر  تصور  مستلزم 
 فاطر«، بدون نیاز به هیچ واسطۀ دیگری خواهد بود.

زاده تقریر خود را توحید صدیقین  لند و مبانی فلسفی مذکور، علامه حسن لذا با توجه به این نکات ب
 نامد:  می 

 به برهانی که صدّیقان خداوند راست         درین مشهد رسیدی بی کم و کاست
 (.429: 1391زاده آملی، )حسن

 . پیامدهای نقلی این خوانش از برهان صدیقین 4
دربارۀ معنای »فاطر« و »رابطۀ فاطر و منفطر«، آیات قرآن کریم،  با توجه به توضیحات مفصل مذکور  

 یابند:ادعیه و روایات، تبیین ویژه و والایی می

 . شهودی بودن توحید فطری 1-4
از جمله پیامدهای دیدگاه مذکور اینست که منفطر، نه به علم فکری، بلکه به ادراک شهودی، حقیقت  

می را  و  فاطر  دور  بی  »که  گفت:  ایشان  شد،  ذکر  علامه  از  ابتدا  در  که  شعری  در  که  )همانطور  یابد 
 های فکری  /  بیابی دولت توحید فطری«(. تسلسل

فا به  منفطر  علم  بودن  اصول  تصدیقِ شهودی  اما  برسد،  نظر  به  مشکل  ابتدا  در  است  ممکن  طر، 
علم حضوری )شهودی( یعنی علمی که معلومِ آن، نه به صورت و عکس،  حکمت بر آن دلالت دارد:  

شود و در چنین علمی، عین وجودِ معلوم برای عالم حاضر  بلکه با واقعیت خارجیِ خود نزد عالم درک می
کند: در علم شخص به خود، در  م حضوری در سه جا صدق می(. عل38،  2:  1392است )طباطبایی،  

(. دو قسم اول واضح است، اما  262:  1416علم علت به معلول و در علم معلول به علت )طباطبایی،  
 دلیل اینکه معلول نیز به علت خود، علم حضوری دارد، به تقریر علامه جوادی آملی اینچنین است:

یاز و وابستگی به علت و غیر مستقل بودن است، از طرف دیگر، حقیقت و ذات معلول، عین فقر و ن
علم حضوری و حقیقی به موجودی که عین فقر و وابستگی است، امکان ندارد، مگر اینکه اول موجود  
مستقل درک شود؛ چون موجودی که ذاتش وابسته است، بدون آن مستقل و علت وجود ندارد؛ آن موجود  

ود، علت و مستقل است، بنابراین علم حضوری به معلول مستلزم این است وابسته نمود است و وجود و ب 
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 (. 112، 9:  1382که در درجۀ قبل علت به علم حضوری ادراک شود )جوادی آملی، 
در پرتوی این دستاورد عظیم حکمت متعالیه است که ملاصدرا در رسالۀ »المسائل القدسیة«، علم  

کننده  ء بدون اینکه شخص ادراکیط عبارت است از ادراک شیرا به بسیط و مرکب تقسیم کرده )علم بس
از ادراک  از ادراک خود نسبت به شی  ء مورد ادراک آگاهی داشته باشد، ولی علم مرکب عبارت است 

گاهی دارد( و معتقد است چون  کننده از ادراک خود به شیء در حالی که ادراکشی ء مورد ادراک نیز آ
ربط به خداوند متعال هستند، در هر ادراکی، آن وجهی که مرتبط به واجب همۀ موجودات عین تعلق و  

تِی فَطَرَ  است، به نحو علم شهودیِ بسیط، مدرک موجودات واقع می  شود و سپس با ذکر آیۀ »فِطْرَتَ اللّهِ الَّ
)روم:   عَلَیها«  موجو30النّاسَ  برای همۀ  بسیط«  علم شهودی  بودن  »فطری  به  ناظر  را  آیه  این  دات  (، 

 (.  214: 1378داند )ملاصدرا، می 
خلاصه آنکه موجود منفطر از جهت وجود خود که عین فقر و ربط و وابستگی به فاطر است، موجود 

 کند، اگر چه از این ادراک خود غافل باشد. فاطر را دم به دم به صورت شهودی ادراک می 
زیرا با تبدیل شدن علم بسیط به علم  یابد؛  با این خوانش، بیدار شدن فطرت نیز معنای والاتری می

با  شود؛ همچنین  های غفلت، انسان متوجه جبلّی و فطرت حقیقی خود می مرکب و با کنار رفتن پرده
شود، زیرا انسان از متن ذات تبیین اینکه چرا »شناخت خداوند، فطریِ ذات انسان است« نیز واضح می 

تغالات دنیا، از آن سرشت غافل شود، اما اصل ذات  خداوند ظهور یافته و گرچه ممکن است به سبب اش
و جبلّی او که از ذات خداوند مشتق شده و عین ربط و وابستگی به اوست، قابل تبدیل و قابل تغییر نیست 

 (. 192، 7: 1393)طباطبائی، 

ابراهیم حضرت  از  نقل  به  کریم  قرآن  ی  در  »إِنِّ است:  آمده  ذِ   اینگونه  لِلَّ وَجْهِیَ  هْتُ  فَطَرَ  وَجَّ ی 
رْضَ حَنِیفَاً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرکِینَ« )انعام:  

َ
مَاوَاتِ وَ الْْ (، گویی ایشان با توجه به حقیقتی که فاطر  79السَّ

همۀ موجودات است، به توحید فطری رسیده و به شهود، یافته است که هیچ موجودی جدا و مستقل از 
آیتی از ذات مقدس اوست و از این جهت، ایشان این ندا را ای، تجلی و ظهور و  ذات او نیست و هر ذره 

 ها و زمین است.سر داده است: من روی خود را به سوی کسی کردم که فاطر آسمان
اسَ عَلَیهَا   تِی فَطَرَ النَّ ینِ حَنِیفَاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّ این آیه نیز بر همین مطلب دلالت دارد: »فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّ

مُ وَلَکنَّ لَا تَ  ینُ الْقَیِّ اسِ لَا یعْلَمُونَ« )روم:    بْدِیلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذَلِکَ الدِّ کثَرَ النَّ (، و با تبیینی که از ملاصدرا 30أَ
افاده می  را  والایی  معنای  نحو علم  گذشت،  به  فطری«،  »به صورت  منفطر  بیان که موجود  بدین  کند؛ 

 یابد.فاطر، موجود فاطر را میشهودی بسیط و از جهت ربط وجودی خود به 
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 . شناخت خداوند با خداوند 2-4
شود،  همانطور که به تفصیل واضح شد، در رابطۀ میان فاطر و منفطر، خداوند به وسیلۀ غیر شناخته نمی

به  خدا  تجلی  از  سیری  فطری،  توحید  از  تبیین  این  و  است  »فاطر«  وسط  حد  شناخت،  این  در  بلکه 
رابط( حقیقتی جز صاحب تجلی ندارد، این سیر، سیری انفسی و شهودی    خداست و چون تجلی )وجود

 و شناخت خدا به وسیلۀ خداست.  
بِک عَرَفْتُکَ وَ أَنْتَ دَلَلْتَنِی عَلَیکَ وَ  در دعای ابوحمزه ثمالی در تأیید این معنا اینگونه آمده است: » 

« )تو را با تو شناختم و تو من را بر وجود خود دلالت کردی و تو دَعَوْتَنِی إِلَیکَ وَ لَوْلا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ ما أَنْتَ 
 شناختم(. من را به سوی خود خواندی و اگر تو نبودی من تو را نمی 

 کند(. در دعای صباح: »یا مَنْ دَلَّ عَلیٰ ذاتِهِ بِذاتِهِ« )ای کسی که با ذات مقدس خود بر خود دلالت می 
حَتّیٰ  تا نیازمند دلیلی در دعای عرفه: »مَتیٰ غِبْتَ  عَلَیکَ« )کی غایب بودی  یَدُلُّ  دَلِیلٍ  إِلیٰ  تَحْتاجَ   

 باشی که بر تو دلالت کند؟(.  
فْتَ اِلیٰ فِی کُلِّ   ذی تَعَرَّ فْتَ لِکلِّ شَیءٍ فَما جَهِلَکَ شَیْءٌ وَ اَنْتَ الَّ در فراز دیگری از دعای عرفه؛ »تَعَرَّ

اهِرُ لِکُلِّ شَیْءٍ« )خدایا؛ تو خود را در هر شیء معرفی کردی،  شَیءٍ فَرأیْتُکَ ظاهِراً فِی کُلِّ   شَیْءٍ، وَ اَنْتَ الظَّ
لذا هیچ موجودی نیست که تو را نشناسد و تو خود را در هر چیزی به من معرفی کردی و بنابراین، به هر  

»هیچ موجودی چه نگریستم، تو را ظاهر در آن دیدم و تو آشکارکنندۀ هر شیء هستی(. این تعبیر که  
تأییدکنندۀ مبانی مذکور است؛ زیرا همانطور که گفته شد، این توحید   نیست که تو را نشناسد«، کاملًا 
فطری در نهاد هر موجودی نهفته است و هر موجودی و لو به نحو علم بسیط، از جهت وجود فقری و  

ر شیء هستی« نیز بر مبانی  شناسد؛ همچنین تعبیر »تو آشکارکنندۀ هرابط خود، خداوند متعال را می
 مذکور دلالت دارد که ظهور هر شیئی از جانب ذات فاطر است. 

یابد: »تنها کسی موفق به شناخت  نمود بیشتری می  با توجه به این مبانی، معنای سخن امام صادق
شود که خدا را از راه خدا بشناسد و هر که خدا را با خدا نشناسد، در حقیقت غیر خدا را شناخته  خدا می

( که در حقیقت، شناخت فاطر از طریق جنبۀ وجودی منفطر که عین  161،  4:  1403)مجلسی،    است«
 باشد. فاطر است، شناخت خدا با خدا می تعلق و ربط و استهلاک و فناء در

روایات فراوان دیگری نیز وجود دارد که شناخت واقعی خداوند را »شناخت خدا با حد وسط قرار  
 شود.خودداری می ها آن کند که جهت رعایت اختصار، از ذکردادن خدا« معرفی می 

اللّهِ شَکٌّ فَاطِرِ    قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِیدر قرآن کریم نیز در تأیید این مضمون، اینگونه صریح آمده است: »
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)ابراهیم:   رْضِ« 
َ
الْْ وَ  مَاوَاتِ  فاطر  ها  آن   (، )رسولان10السَّ در خدا شک است؟! خدایی که  آیا  گفتند: 

شود که همۀ موجوداتی که  ها و زمین است(. چرا که وقتی معنای فاطر مشخص شود، واضح میآسمان
ای از او ندارند، پس چگونه در حقیقتی که  شوند، وجود جداگانهقل پندار میاز ذات او منفطر شده و مست

توان شک نمود؟ در واقع شک در وجود فاطر، شک در منفطر است، چرا  فاطر همۀ موجودات است، می
که اگر فاطر نباشد، منفطر هم نخواهد بود؛ لذا ذات مقدس فاطر، اصلًا قابل شک نیست، همانطور که  

 ست. قابل نفی نی
ذِی  (، موجودی که متوجه  22فَطَرَنِیَ« )یس:    در آیۀ دیگری از قرآن آمده است: »وَ مَا لِیَ لَا أَعْبُدُ الَّ

معنای فاطر و رابطۀ منفطر و فاطر شده است، چنین سخنی دارد که من چرا کسی را پرستش نکنم که  
شود؛ پس شخص  فرض نمی فاطر من است؟ زیرا جز آن موجود فاطر، موجود مستقل دیگری در هستی

ق پرستش واقع شود؟ پرسد: آیا جز او، حقیقتی فرض میموحد در ندای درونی خود می   شود تا متعلَّ
بنابراین، موجود فاطر قابل شک و نفی نیست و منفطر، جز به وسیلۀ خود فاطر و جز از راه خود فاطر،  

 تواند او را بشناسد.  نمی

 . احادیث اشتقاق3-4
زاده پیامدهای دیدگاه مذکور، خوانش عمیقی از احادیث اشتقاق است. از دیدگاه علامه حسن همچنین از  

 (.162: 1395زاده آملی، از این انفطار در روایات تعبیر به اشتقاق شده است )حسن
همانطور که در ادبیات )علم صرف(، میان یک ریشه و فروعات آن، رابطۀ اشتقاق وجود دارد و همۀ  

حوی با آن اصل )مصدر( مرتبط هستند، در نظام هستی نیز به صورت تکوینی نوعی اشتقاق  فروعات به ن 
مشتق شده فاطر  مبارک  ذات  از  موجودات،  و همۀ  دارد  او  وجود  تجلیات  و  فروعات  و  و ظهورات  اند 

 شوند. محسوب می
 عالم  همه  اسم  و  فـعل  مشتق  باشد  مصدر  به  مـثل  هستی  مطـلق  باشد

 حق باشد پس  هرچه  در  او  نظر کنی  هیچ مثال خالی از مصدر نیستچون 
 ای از حق متعال باشد( )یعنی جلوه 

لذا با توجه به توضیحات مفصل مذکور، احادیثی که بر اشتقاق اسماء از ذات خداوند دلالت دارند  
جودات از خداوند فاطر )مانند اشتقاق اسماء اهل بیت از اسماء الهی( نیز مرتبط با همین مبنای ظهور مو

 ای از این احادیث آمده است:(. در نمونه92: 1383زاده آملی، خواهند بود )حسن 
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قال الله: هذا محمد و أنا الحمید و المحمود فی أفعالی، شققت له اسماً من اسمی، و هذا علیّ و أنا  
و الْرض، فاطم أعدائی عن    العلی العظیم، شققت له اسماً من اسمی، و هذه فاطمة و أنا فاطر السماوات 

رحمتی یوم فصل قضائی، و فاطم أولیائی عما یعتریهم و یشینهم، فشققت لها اسماً من اسمی، و هذا الحسن 
 (.151،  11:  1403و هذا الحسین و أنا المحسن المجمل، شققت لهما اسماً من اسمی )مجلسی، 

ابتدا   مبانی حکمی و عرفانی،  به  توجه  با  این توضیح که  از ذات مقدس خداوند متعال حقیقت  با 
اند و سپس به محمدیه مشتق و صادر شده است و سپس سایر حقایق نوریه از آن ذات مقدس صادر شده 

این حقایق   لذا در درخت هستی،  پوشیدند؛  این وجودات نوری، سایر موجودات، جامۀ هستی  لطف 
ای هستند که با ظهور و  ، به منزلۀ نقطههای کامل نوریه، نقش واسطۀ فیض را خواهند داشت و این انسان
می آشکار  موجودات  همۀ  نقطه،  این  شرح  و  )برسی،  تجلی  همۀ  300و    299:  1422شوند  پس  (؛ 

 اند. موجودات از حقیقت فاطر )با واسطه یا بدون واسطه( منفطر و مشتق شده
لق و اختراع و... به کار  الفاظی همچون ایجاد، ابداع، انشاء، خها  آن   همچنین آیات و روایاتی که در

تری تبیین شوند )زیرا همانطور  توانند به نحو والاتر و دقیقرفته است، با توجه به این تبیین از انفطار، می
ها، لازمِ معنای مادۀ »فطر« هستند(؛ لذا این تفسیر  که در تحلیل لغوی مادۀ فطر ذکر شد، همۀ این واژه

 های آینده باشد. ای برای پژوهشواند خمیرمایهتاز توحید فطری و کاربردهای آن، می

 گیری نتیجه
به تأیید لغت، مادۀ »فطر« بر شکافتن و اظهار شیء دلالت دارد. بر این اساس، رابطۀ میان فاطر و منفطر،  

از توحید  رابطۀ ظاهر و مظهر است؛ این رابطۀ میان فاطر و منفطر، باعث تبیین ویژۀ علامه حسن زاده 
رخت و فروعات آن، فطری و برهان صدیقین شده است که طبق این خوانش، همانطور که عرب برای د

استفاده می  مادۀ »فطر«  به از  قائم  و  متنِ درخت ظاهر شده  از  و... همگی  میوه  و  برگ، شکوفه  و  کند 
درخت بوده و وجودی مستقل نداشته و شأنی از شئون اویند، همۀ موجودات هستی نیز مشتق و منفطر 

 شوند.  ت و مظاهر خداوند محسوب میاز ذات خداوندِ فاطرند و کل ما سوی الله، به منزلۀ شئون و تجلیا
تقریر علامه حسن با واکاویِ حکمی  و  مادۀ فطر  با بررسی لغوی  پژوهش حاضر  زاده،  نگارنده در 

 شود: نتایج مهمی استنباط نمود که به صورت زیر فهرست می
حقیقتی   . موجود فاطر، به منزلۀ اصل و متن و موجود منفطر، به منزلۀ فرع و شرح است و لذا منفطر، 1

جز حقیقت فاطر ندارد و وجودش قائم به ذات فاطر است؛ این رابطۀ میان فاطر و منفطر، بر قاعدۀ حکمی  
 »قیام صدوری« دلالت دارد. 



 71  آن  ی نقل ی امدها ی پ و   ن ی قی صد  برهان  از   ی آمل   زاده حسن  علامه   ن ی نو   ر یتقر  ی ل ی تحل ی واکاو 

ای به فاطر نیست؛ از این معنا  . منفطر، حقیقت مستقلی ندارد و حقیقت او چیزی جز نحوۀ اضافه 2
 شود.در فلسفه، تعبیر به »اضافۀ اشراقی« می

شود و او عین تعلق و ربط به فاطر  ای از فاطر تصور نمی. برای منفطر، وجود مستقل و جداگانه3
شود و چنین وجودی که عین فقر و تعلق است،  است؛ در فلسفه، از این معنا تعبیر به »وجود رابط« می

 در وجود و بقاء خود محتاج به علت است. 

موجود دیگری در کنار او فرض کرد )به صورت وحدت  توان فاطر را یک موجود و منفطر را  . نمی4
عددی(؛ بلکه فاطر، وحدتی اطلاقی داشته و سعی دارد که همۀ منفطرات و شئونات خود را در بر گیرد و 

نمی تصور  دیگری  موجود  او،  حقیقیه« در عرضِ سلطنت  حقۀ  »وحدت  قاعدۀ  بر  مضمون  این  شود؛ 
 دلالت دارد.

بلکه ظهور فاطر و تفصیل آن است، به تعبیر دیگر، فاطر حقیقت و    . منفطر غیر از فاطر نیست، 5
منفطر رقیقت و از شئون و تجلیات و مشتقات فاطر است؛ این مطلب بر »وحدت وجود در عین کثرت  

 موجود« دلالت دارد.

. منفطر نه به علم فکری، بلکه به عین شهودِ خود و از جهت وجود ربطی خود، حقیقت فاطر را 6
 ؛ این مطلب بر »شهودی بودن علم فطری« دلالت دارد. یابدمی 

شود؛ لذا این مطلب بر »شناخت  . در رابطۀ میان فاطر و منفطر، فاطر به وسیلۀ غیر شناخته نمی7
 خدا به وسیلۀ خدا« دلالت دارد و ادلۀ نقلی زیادی نیز به این مطلب اشاره دارند.  

ابل تبدیل و قابل تغییر نیست و در صورت کنار . ذات منفطر که از ذات فاطر مشتق شده است، ق8
نمایاند؛ با توجه به این مطلب، »فطری بودن  های غفلت، آن ذات و جبلّی اصلی، خود را میرفتن پرده

 شود.شناخت خدا« نیز واضح می

یین . از این انفطار در روایات، تعبیر به اشتقاق، ایجاد، ابداع، خلق و اختراع و... شده است و این تب9
 های آینده باشد. تواند مبنایی برای پژوهشو کاربردهای آن، می

تبیین از توحید فطری، خودْ نوعی برهان صدیقین به شمار می10 آید، چرا که سیر از خدا به  . این 
 خداست و حد وسط در این برهان، چیزی جز خداوندِ فاطر نیست. 

أیید لغت و عقل و نقل بوده و بر تبیین والایی از نتیجۀ نهایی آنکه این قرائت از توحید فطری، مورد ت
ناپذیر قرآن و عرفان و برهان گرِ پیوندِ جداییشایستگی، نمایانتوحید و برهان صدیقین دلالت دارد و به

 باشد. می 
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